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بعضى براى اثبات اين كه هستند، دائم 
ــول مى زنند. امروز  ــت به تغيير و تح دس
ــوض مى كند تا او را  ــش را ع مدل لباس
ــند. فردا فرم و مدل  با لباسش بشناس
مو را تغيير مى دهد.گاه نيز ژست ها و 
حالت هاى خاصى مى گيرد تا با بقيه 
ــتر دارند و  فرق كند. آن ها كه بيش
ــته، دائم ماشين  ثروت هاى انباش
ــن همراه،  ــوض مى كنند. تلف ع
ــه، ويلا و همين چيزها. اما  خان
ــاً بايد عوض  ــه چيز را واقع چ
ــرد؟ تغيير چه عنصرى در  ك

زندگى تعيين كننده است؟ 
ماجراى زير را بخوانيد تا 
روشن تر و صريح تر بتوانيم 
صحبت كنيم. اين ماجرا 
را استـفان كــاوى، 
ــناس  سرش چهره ى 
مطرح  موفقيت  علم 

مى كند.
ــك  ــح يـ «صبـ
ــل در  روز تعـطيـ
نيـــويورك سـوار 
ــــدم.  اتـوبوس ش

تقريباً يك سوم اتوبوس پر شده بود. بيشتر 
ــته بودند و يا سرشان به  مردم آرام نشس
چيزى گرم بود. در مجموع فضايى سرشار 
از آرامش و سكوتى دل پذير برقرار بود. تا 
ــالى با بچه هايش سوار  اين كه مرد ميان س
ــاى اتوبوس  ــد و بلافاصله فض اتوبوس ش
ــداد راه  ــرد. بچه هايش داد و بي ــر ك تغيي
ــه طرف همديگر چيز  انداختند و مدام ب
پرتاب مى كردند. يكى از بچه ها با صداى 
ــى ديگر روزنامه  ــد گريه مى كرد و يك بلن
ــيد. خلاصه  ــت اين و آن مى كش را از دس
اعصاب همه ى ما توى اتوبوس خرد شده 
بود. اما پدر بچه ها كه دقيقاً روى صندلى 
ــلاً به روى  ــته بود، اص ــى من نشس جلوي

خودش نمى آورد و غرق در افكارش بود.
ــد و  ــه ى صبرم لبريز ش ــره كاس بالاخ
ــه: آقاى  ــاز كردم ك ــه اعتراض ب ــان ب زب
محترم! بچه هايتان واقعاً دارند همه را آزار 
ــما نمى خواهيد جلويشان را  مى دهند. ش

بگيريد؟!
ــود چه  ــده ب ــازه متوجه ش ــرد كه ت م
اتفاقى دارد مى افتد، كمى خودش را روى 

ــرد و گفت: بله، حق با  صندلى جابه جا ك
شماست. واقعاً متأسفم. راستش ما داريم 
ــتانى برمى گرديم كه همسرم،  از بيمارس
ــاعت پيش در  مادر همين بچه ها، نيم س
ــم و نمى دانم  ــرد. من واقعاً گيج آن جا م
بايد به اين بچه ها چه بگويم. نمى دانم كه 
ــم ... و كمى بعد  ــد چه كار كن خودم باي

بغضش تركيد و اشكش سرازير شد.»
ــناس   ــره ي سرش ــتفان كاوى، چه اس
موفقيت، بلافاصله پس از نقل اين خاطره 
مى پرسد: «صادقانه بگوييد، آيا اكنون اين 
ــور متفاوتى نمى بينيد؟  وضعيت را به ط
ــت؟ آيا دليلى به جز اين  چرا اين طور اس
ــبت به آن مرد  ــما نس دارد كه نگرش ش

عوض شده است؟»
ــتش  و خودش ادامه مى دهد كه: «راس
ــم عوض  ــم بلافاصله نگرش من خودم ه
ــوزانه به مرد گفتم: واقعاً مرا  شد و دل س
ببخشيد، نمى دانستم. آيا كمكى از دست 

من ساخته است؟»
ــتفان كاوى به اين سخن اينشتين  اس
توجه دارد كه: «اگر مى خواهيد در زندگى 

ــرات جزئى به  ــخصى تان تغيي و روابط ش
وجود آوريد، به گرايش ها و رفتارتان توجه 
ــان مى خواهد قدم هاى  كنيد. اما اگر دلت
ــى در  كوانتومى برداريد و تغييرات اساس
ــد، بايد نگرش ها و  زندگى تان ايجاد كني

برداشت هايتان را عوض كنيد.»
حالا روشن تر مى توانيم بگوييم چه چيز 

بايد تغيير كند.
تغيير ژست ها، ظاهر و نمودهاى بيرونى، 
هرچند تصويرى از روح و شخصيت ما را 
ــان مى دهد، اما تغييرى بزرگ و مهم  نش
ــه درونمان را  ــت ك ــت. مهم اين اس نيس
تغيير دهيم. نگاهمان به پديده ها، آدم ها و 

مسائل عوض شود.
ــت چهره هاى آرام،  ما چه مى دانيم پش
ــوب ها  ــا و گردبادها و آش ــه طوفان ه چ
ــت. اگر با ديدن يك صحنه يا  نشسته اس
يك رفتار بگوييم: نكند ... شايد ... چه بسا 

قضاوت و برخورد ديگرى داشته  باشيم.
ــته ايم.  ــى نشس ــوس زندگ ــا در اتوب م
ــافرانى از جنس آن مرد و بچه هايش  مس

كم نيستند.
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